
المھدي (ع) في الأدیان الإلھیة 
مھدى (ع) در ادیان الھی 

 
 ً الإمـام المھـدي (ع) كـمصلح مـنتظر، وكـمنقذ لشـریـعة الله فـي أرضـھ مـوجـود تـقریـبا

في جمیع الأدیان الإلھیة السابقة للإسلام، كالیھودیة والنصرانیة.
امـام مهـدی (ع) بـه عـنوان مـصلح مـنتظر، و بـه عـنوان منجی شـریعت خـداونـد 

 در هــمه  ی ادیان الهی پیش از اســلام مــوجــود بــوده اســت؛ 
ً
یبا در زمینش، تــقر

همانند یهودیت و مسیحیت.

 
فـفي الـتوراة، مـرّة تجـده فـي (سـفر دانـیال فـي رؤیـا بـختنصر)، الـتي یـُعبرھـا دانـیال 
(ع) بـعد أن یـراھـا. ومـرّة تجـده فـي (رؤیـا دانـیال لـلممالـك والإمـبراطـوریـات الـكبرى) 
الـتي تـقوم عـلى الأرض مـن بـعده(ع)، وتجـده كـذلـك فـي غـیر ھـذا الـسفر مـن الـتوراة 

المتداولة الیوم.
در تـورات یک بـار او را در سِـفر دانیال در رؤیای بـخت الـنصر می یابی؛ رؤیایی 

که دانیال پـس از اینکه (بـخت الـنصر) آن را دید، تعبیر نـمود، و بـار دیگر او را در 

«رؤیای دانیال بـرای مـمالک و امـپراطـوری هـای بـزرگ» که پـس از او (ع) بـر روی 

زمین بـر پـا می شـونـد، می یابی، و همین طـور در بـخش هـای دیگر این سِـفر تـوراتی 

که امروزه متداول می باشد.

 
أمّـا فـي الإنـجیل، فـھو (قـدیـم الأیـام) الـمصلح الـمنتظر الـذي یـنزل مـعھ عیسـى (ع) 
مـن الـسماء، فتجـده فـي الإنـجیل وفـي (رؤیـا یـوحـنا الـلاھـوتـي). كـما أنـّك تجـد عیسـى (ع) 
یـذكـر فـي الإنـجیل عـلامـات لـعودتـھ إلـى الأرض، ھـي بـعینھا الـعلامـات الـتي ذكـرھـا 
الــنبي  والأئــمة الأطــھار  لــظھور المھــدي (ع) وقــیامــھ، كــخسوف الــقمر وكــسوف 
الـشمس، والحـروب وأخـبار الحـروب. وذلـك؛ لأنّ عیسـى (ع) یـنزل مـن الـسماء فـي 

زمن ظھور المھدي (ع)، وزیراً لھ ومؤیداً لحقھّ.



در انجیل، او هـمان «قـدیم الایام» اسـت؛ مـصلح مـنتظری که عیسی (ع) بـه 

هـمراهـش از آسـمان فـرود می آید. او را در انجیل در «رؤیای یوحـنای لاهـوتی» 

می یابی؛ هـمان طـور که شـما می بینی عیسی (ع) نـشانـه هـای بـازگشـتش بـه زمین را 

 هــمان نــشانــه و 
ً
در انجیل ذکر می کند، بــه طــوری که این نــشانــه هــای دقیقا

عـلامـت هـایی هسـتند که پیامـبر (ص) و ائـمه ی اطـهار (علیهم السـلام) بـرای ظـهور 

مهـدی (ع) و قیامـش ذکر می فـرمـایند؛ مـانـند خـسوف مـاه و کسوف خـورشید، و 

جـنگ هـا و اخـبار جـنگ هـا؛ چـرا که عیسی (ع) در زمـان ظـهور مهـدی (ع)، بـه 

یری او، و تأیید کننده ای برای حق او، از آسمان فرود می آید. عنوان یکی از وز

 
أمّـا عـند المسـلمین، فـالمھـدي (ع) مـن ضـروریـات الـدیـن ومـنكره مـنكر لـنبوة 
محـمد ، فـقد جـاء ذكـره مـتواتـراً عـن الـنبي ، سـواء عـن طـریـق الـسنة أو الشـیعة. ولـكن 
الـسنة لـما أعـرضـوا عـن أوصـیاء الـنبي  وتـركـوا حـدیـثھم وقـعوا فـي شـبھة، أنّـھ سـیولـد فـي 

آخر الزمان، وإن اعترفوا أنھّ من ولد علي وفاطمة .
امـا از نـظر مسـلمانـان مهـدی (ع) از ضـروریات دین اسـت، و انکار کننده ی او، 

انکار کننده ی پیامـبری محـمد (ص) می بـاشـد؛ چـرا که یاد او بـه تـواتـر از پیامـبر 

(ص) چـه از طـریق اهـل سـنت و چـه از طـریق شیعه، آمـده اسـت. امـا اهـل سـنت 

هـنگامی که از اوصیای پیامـبر (ص) روی گـردانیدنـد و احـادیث آنـها را تـرک 

گـفتند، در شـبهه ای گـرفـتار شـدنـد، که آن حـضرت در آخـر الـزمـان بـه دنیا خـواهـد 

آمـد، بـا اینکه اعـتراف می کنند که او از فـرزنـدان علی و فـاطـمه (علیهما السـلام) 

می باشد.

 
ثـم جـاء مـن عـلماء الـسنة فـي الـغیبة الـكبرى مـن اعـترف بـأنّ الإمـام المھـدي (ع) ھـو 
الإمـام الـثانـي عشـر مـن أئـمة أھـل الـبیت ، وإنـّھ حـي وغـائـب عـن الأبـصار كـالـخضر 

(ع).



سـپس کسانی از عـلمای اهـل سـنت در زمـان غیبت کبری آمـدنـد و اعـتراف 

نـمودنـد بـه اینکه امـام مهـدی (ع) هـمان امـام دوازدهـم از ائـمه ی اهـل بیت (علیهم 

السلام) می باشد، و اینکه او زنده و از نظرها پنهان است؛ همانند خضر (ع).

 
ومـن ھـؤلاء، الـشافـعي فـي كـتابـھ (مـطالـب الـسؤول)، حـیث عـقد فـصلاً فـي نـھایـة 
كــتابــھ الــمشار إلــیھ لــلدفــاع عــن اعــتقاده، إنّ الإمــام المھــدي ھــو محــمد بــن الــحسن 

العسكري (ع).
از جـمله ی این افـراد «شـافعی» در کتابـش «مـطالـب الـسؤول» بـرای دفـاع از 

اعـتقادش فصلی را در انـتهای کتابـش قـرار داده که بـه او اشـاره می نـماید؛ اینکه 

امام مهدی (ع) همان محمد بن الحسن العسکری (ع) است.

 
أمّـا الشـیعة الإمـامـیة الإثـنا عشـریـة، فـقد كـانـوا یـرجـعون إلـى أوصـیاء الـنبي  مـن بـعده 
وتـابـعوھـم إمـام تـلو إمـام، حـتى وصـلت الإمـامـة وخـلافـة الـنبي وخـلافـة الله فـي أرضـھ إلـى 
خـاتـم الأوصـیاء الإمـام محـمد بـن الـحسن المھـدي (ع)، ومـع أنـّھ كـان غـائـباً عـن أنـظار 
الـعامـة ویـتصل مـع شـیعتھ عـن طـریـق أحـد خـلصّ الـمؤمـنین، إلاّ إنّ الشـیعة تـقبلوا ھـذا 

الوضع؛ لأنّ النبي  والأئمة  من بعده مھدوا لغیبتھ (ع) وذكروھا في أحادیثھم.
امـا شیعه  ی دوازده امـامـی پـس از پیامـبر (ص) بـه اوصیای پیامـبر (ص) مـراجـعه 

می کردنـد و امـامی پـس از امـامی دیگر پیرو آنـها بـودنـد، تـا اینکه امـامـت و جـانشینی 

پیامـبر (ص) و جـانشینی خـدا در زمینش بـه خـاتـم اوصیا، امـام محـمد بـن الـحسن 

المهـدی (ع) رسید؛ بـا وجـود اینکه وی از دیدگـان عـامـه ی مـردم غـایب بـوده، و بـه 

وسیله ی یکی از مخـلص تـرین  مـؤمـنان بـا شیعیان خـود ارتـباط بـرقـرار می کرد، تـا 

اینکه شیعه این وضعیت را پـذیرفـتند؛ چـرا که پیامـبر و امـامـان (علیهم السـلام) 

پـس از او  بـرای غیبتش زمـینه سـازی کردنـد و این مـوضـوع را در احـادیثشان یادآور 

شدند.

 



وحـیاة الإمـام المھـدي (ع) قـبل الـغیبة تـقریـباً بخـمس سـنوات قـضاھـا مـع والـده الإمـام 
الـحسن الـعسكري (ع)، فـھو (ع) ولـد یـوم ١٥ شـعبان سـنة ٢٥٥ ھـ . ق عـلى بـعض 
الـروایـات، وبـدأت غـیبتھ مـع أول یـوم مـن إمـامـتھ، وھـو یـوم تـسعة ربـیع الأول ٢٦٠ 

ھـ . ق.
 پـنج سـال را بـا 

ً
یبا در مـورد زنـدگـانی امـام مهـدی (ع)، ایشان پیش از غیبت، تـقر

پـدرش امـام حـسن عسکری (ع) گـذرانید. ایشان (ع) طـبق بـرخی روایات در روز 

۱۵ شـعبان سـال ۲۵۵ هـ.ق مـتولـد شـد، و غیبت او هـمراه بـا اولین روز امـامـتش 

آغاز گردید؛ روز نهم ربیع اول ۲۶۰ هـ.ق.

 
وفـي ھـذه الـسنوات الخـمس لـم یـعرف ولادتـھ ولـم یـره إلاّ الخـلصّ مـن الشـیعة. ربـما 
أربـعون أو أقـل أو أكـثر، فـھو (ع) مـحجوب عـن الـناس مـنذ ولادتـھ لـلحفاظ عـلى حـیاتـھ، 
وھـذا لأنّ أئـمة الـجور والـضلال مـن الـعباسـیین (لـعنھم الله) كـانـوا یـترقـبون ولادتـھ 
لـلقضاء عـلیھ وقـتلھ، كـما كـان فـرعـون (لـعنھ الله) یـترقـب ولادة مـوسـى (ع) لـقتلھ، وكـما 
أراد الـحاكـم الـرومـانـي قـتل عیسـى (ع) عـندمـا عـلم بـولادتـھ، وكـانـوا یـریـدون إن یـطفئوا 
نـور الله بـأفـواھـھم الـعفنة، ویـأبـى الله إلاّ أن یـتم نـوره ولـو كـره الأمـویـون والـعباسـیون 

وأئمة الضلال والطواغیت الذین یحكمون الأمة الإسلامیة.
در مـدت این پـنج سـال، کسی از ولادتـش اطـلاع نـداشـت و کسی او را نمی دید 

مـگر بـرخی از شیعیان مخـلص. شـاید چهـل نـفر، کم تـر یا بیش تـر. بـنابـراین آن 

حـضرت (ع) از بـدو تـولـدش بـه جهـت مـحافـظت از زنـدگـانی اش از مـردم پـنهان 

بـود، و  این، از آن رو بـود که پیشوایان جـور و گـمراهی عـباسی که لـعنت خـدا بـر 

آنـها بـاد، چـشم بـه راه ولادتـش بـودنـد تـا کار را بـر او یکسره نـمایند و او را بـه قـتل 

بـرسـانـند،؛ هـمان طـور که فـرعـون که خـداونـد لـعنتش کند، چـشم انـتظار ولادت 

مـوسی (ع) بـود تـا او را بـه قـتل بـرسـانـد؛ بـه هـمان صـورتی که حـاکم رومی پـس از 

گـاه شـد، خـواهـان کشتن وی بـود. آنـها می  خـواسـتند  اینکه از ولادت عیسی (ع) آ

ن خـود خـامـوش کنند، و خـداونـد اِبـا دارد، جـز از 
ّ
نـور خـدا را بـا دهـان هـای مـتعف



اینکه نـور خـود را کامـل گـردانـد، حتی اگـر امـویان، عـباسیان، پیشوایان گـمراهی و 

طاغوت هایی که بر امّت اسلامی حکومت می کنند، خوش نداشته باشند!

 
ومـن عـظیم شـأن ھـذا الإمـام (ع) أنّـھ قـد جـاء فـي أحـادیـث كـثیرة عـن الـنبي  فـي كـتب 
الـسنة والشـیعة، إنّ عیسـى (ع) یـصلي خـلفھ ویـكون وزیـراً لـھ. ثـم إنّ ھـذا الـعبد الـصالـح 
مـدّخـر لإقـامـة القسـط والـعدل فـي الأرض وحـمل كـلمة لا إلـھ إلاّ الله محـمد رسـول الله 
  إلـى أھـل الأرض جـمیعھم. وقـد اصـطفاه الله سـبحانـھ مـن جـمیع بـني آدم لھـذا الأمـر، 
كـما روي  إنّ أوّل مـن یـبایـعھ عـلى ھـذا الأمـر عـند قـیامـھ جـبرائـیل (ع)، وإنـّھ عـند قـیامـھ 

یحفھّ جبرائیل عن یمینھ ومیكائیل عن شمالھ.
و از عـظمت جـایگاه این امـام (ع) همین بـس که در احـادیث بسیاری از پیامـبر 

(ص) در کتاب هـای اهـل سـنت و شیعه آمـده اسـت که عیسی (ص)  پشـت سـر او 

یران او خـواهـد بـود؛ و این بـنده ی صـالـح بـرای  (ص) نـماز می خـوانـد و یکی از وز

پـایی قسـط و عـدل در زمین و بـردن کلمه ی «لا الـه الا الـله، محـمد رسـول الـله  بـر

(ص) بـه سـوی هـمه ی اهـل زمین ذخیره شـده اسـت و خـداونـد سـبحان او را از بین 

هـمه ی فـرزنـدان آدم بـرای این مـهم انـتخاب فـرمـود. هـمانـطور که روایت شـده اسـت 

اولین کسی که در این زمینه بـه هـنگام قیامـش بـا او بیعت می کند جـبرائیل (ع) 

می بـاشـد، و اینکه آن حـضرت را بـه هـنگام قیامـش، جـبرائیل از سـمت راسـت و 

میکائیل از سمت چپ احاطه می کنند.

 
عـن سـالـم الأشـل، قـال: سـمعت أبـا جـعفر یـقول: (نـظر مـوسـى بـن عـمران فـي الـسفر 
الأول بـما یـعطى قـائـم آل محـمد مـن الـتمكین والـفضل، فـقال مـوسـى: ربـي اجـعلني قـائـم 
آل محـمد، فـقیل لـھ: إنّ ذاك مـن ذریـة أحـمد. ثـم نـظر فـي الـسفر الـثانـي فـوجـد فـیھ مـثل 
ذلـك، فـقال مـثلھ، فـقیل لـھ مـثل ذلـك. ثـم نـظر فـي الـسفر الـثالـث فـرأى مـثلھ، فـقال مـثلھ، 

فقیل لھ مثلھ) ([696]).
از سـالـم اشـل روایت شـده اسـت: از ابـا جـعفر امـام بـاقـر  (ع) شنیدم که 

می فـرمـود: «مـوسی بـن عـمران در «سِـفر اول» نـظر کرد و آنـچه از مکنت و قـدرت و 



فضیلت بـه قـائـم آل محـمد داده می شـود را مـشاهـده نـمود و گـفت: خـدایا مـرا قـائـم 

آل محـمد گـردان. بـه او گـفته شـد: قـائـم از فـرزنـدان احـمد اسـت. سـپس در سـفر 

دوم نـگریست و دوبـاره مـانـند هـمان مـطلب را یافـت و مـانـند آن را از خـداونـد 

درخـواسـت کرد و هـمان پـاسـخ را شنید. سـپس در سـفر سـوم نـگریست و هـمان 

مطلب را دید و همان سخن را تکرار کرد و همان پاسخ را شنید»[697].

 
وعـن محـمد بـن عـلي (ع)، قـال: (كـان عـصا مـوسـى (ع) لآدم (ع)، فـصارت إلـى 
شـعیب، ثـم صـارت إلـى مـوسـى بـن عـمران، وإنـھا لـعندنـا، وإنّ عھـدي بـھا آنـفاً، وھـي 
خـضراء كھـیئتھا حـین انـتزعـت مـن شجـرھـا، وإنـھا لـتنطق إذا اسـتنطقت، أعـدّت لـقائـمنا، 
یـصنع كـما كـان مـوسـى یـصنع بـھا، وإنـھا لـتروع وتـلقف مـا یـأفـكون، وتـصنع كـما تـؤمـر، 
وإنــھا حــیث أقــبلت تــلقف مــا یــأفــكون، لــھا شــفتان ([698])، أحــداھــما فــي الأرض 

والأخرى في السقف، وبینھما أربعین ذراعاً، وتلقف ما یأفكون بلسانھا) ([699]).
از محـمد بـن علی (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «عـصای مـوسی (ع) 

بـرای آدم (ع) بـود، سـپس بـه شعیب رسید، سـپس بـه مـوسی بـن عـمران رسید، و 

هـم اکنون نـزد مـا اسـت. عهـد مـن بـر آن تـازه و سـبز اسـت، درسـت بـه هـمان صـورت 

که از درخـت کنده شـد. اگـر بـا آن سـخن گـفته شـود، سـخن می گـوید. بـرای قـائـم مـا 

آمـاده شـده اسـت، و او بـا آن هـمان می کند که مـوسی نـمود. آن عـصا خـواهـد 

تـرسـانـد و می خـورد آنـچه را که بـدعـت می کنند، و هـر چـه بـه آن امـر شـود انـجام 

می دهـد. آن هـنگام که پیش بـرده شـود آنـچه را که بـدعـت کرده انـد خـواهـد بلعید. 

ـب[700] دارد؛ یکی از آنـها در زمین و دیگری در سـقف، و بین آنـها چهـل 
َ
دو ل

ذراع فــاصــله وجــود دارد و بــا زبــان خــود آنــچه را بــدعــت کرده انــد خــواهــد 

بلعید»[701].

 
وعـن جـابـر الأنـصاري، قـال: سـمعت رسـول الله  یـقول: (إنّ ذي الـقرنـین كـان عـبداً 
صـالـحاً جـعلھ الله حـجة عـلى عـباده، فـدعـا قـومـھ إلـى الله عـزّ وجـل وأمـرھـم بـتقواه، 



فـضربـوه عـلى قـرنـھ، فـغاب عـنھم زمـانـاً حـتى قـیل مـات أو ھـلك بـأي وادٍ سـلك؟ ثـم ظھـر 
ورجـع إلـى قـومـھ فـضربـوه عـلى قـرنـھ، ألا وفـیكم مـن ھـو عـلى سـنتھ، وإنّ الله عـزّ وجـل 
مـكن لـھ فـي الأرض وآتـاه مـن كـل شـيء سـبباً، وبـلغ المشـرق والـمغرب، وإنّ الله تـبارك 
وتـعالـى سـیجري سـنتھ فـي الـقائـم مـن ولـدي ویـبلغھ شـرق الأرض وغـربـھا، حـتى لا یـبقى 
سھـل ولا مـوضـع مـن سھـل ولا جـبل وطـئھ ذي الـقرنـین إلاّ وطـئھ، ویظھـر الله لـھ كـنوز 
الأرض ومـعادنـھ، و یـنصره بـالـرعـب، یـملأ الأرض عـدلاً وقسـطاً كـما مـلئت جـوراً 

وظلماً) ([702]).
از جـابـر بـن عـبد الـله انـصاری روایت شـده اسـت: شنیدم رسـول خـدا (ص) 

 او را حـجّت بـر 
ّ

می فـرمـود: «ذو الـقرنـین، بـنده ای شـایسـته بـود کـه خـداونـد عـزّ و جـل

بـندگـان خـود قـرار داد. او قـوم خـویـش را بـه سـوی خـداونـد عـزوجـل دعـوت و آنـان 

را بـه تـقوا و پـرهـیزگـاری امـر نـمود. امّـا مـردم بـر شـاخ سـر او کـوفـتند. او مـدتـی از مـیان 

آنـان نـاپـدیـد گشـت، بـه طـوری کـه گـفته شـد: او مُـرد یا کشته شـده، بـه کدام وادی 

درافـتاده اسـت؟ امـا وی سـپس آشـکار شـد و بـه مـیان مـردم خـود بـرگشـت و ایـن بـار 

نـیز مـردم بـر گـوشـه ی دیـگر سـر او ضـربـتی کـوفـتند. در مـیان شـما نـیز یک نـفر هسـت 

 بـه ذو الـقرنـین در جـهان تمکین داد و از 
ّ

کـه سنتی چـون او دارد. خـداونـد عـزّ و جـل

هـر چـیزی بـرایش وسـیله ای قـرار داد و او بـه مـغرب و مشـرق رسـید. خـداونـد تـبارک 

و تـعالـی بـه زودی سـنّت و شـیوه ی او را دربـاره ی قـائـم از فـرزنـدان مـن نـیز جـاری 

خـواهـد سـاخـت و او را بـه شـرق و غـرب جـهان خـواهـد رسـانـد، بـه طـوری کـه هـیچ 

یـر پـا گـذاشـته بـاشـد مـگر ایـنکه  مـنزلـگاه و دشـت و کـوهـی نیسـت کـه ذو الـقرنـین ز

یـر پـا مـی گـذارد و خـداونـد گـنج هـا و مـعادن زمـین را بـرایـش آشـکار  قـائـم نـیز آنـها را ز

مـی سـازد و بـه وسـیله ی رعـب و وحشـت او را پـیروز مـی گـردانـد و بـه واسـطه ی او 

 ـهــمان گــونــه کــه از جــور و ســتم پــر شــده اســت ـ از عــدل و داد پُــر  زمــین را 

می کند»[703].

 



وسـئل أبـو عـبد الله (ع): ھـل ولـد الـقائـم؟ فـقال: (لا، ولـو أدركـتھ لخـدمـتھ أیـام حـیاتـي) 
.([704])

از ابـو عـبدالـله (ع) سـؤال شـد: آیا قـائـم بـه دنیا آمـده اسـت؟ فـرمـود: «خیر، ولی 

اگر او را درمی یافتم، تمام روزهای زندگانیم را در خدمتش می بودم»[705].

 
فصلوات الله على من یقول فیھ إمام معصوم: لو أدركتھ لخدمتھ أیام حیاتي.

پـس صـلوات خـداونـد بـر کسی که امـامی مـعصوم در مـوردش می فـرمـاید: «اگـر 

او را درمی یافتم، تمام روزهای زندگانیم را در خدمتش می بودم».
 

 
 

* * *
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